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از شال قهرمانی در پاریس تا 
اشک‌های »چیرو« در آزادی

در دنیـــای فوتبـــال، مربیان بزرگ را با جام‌هایشـــان 
می‌شناســـند، اما »مربی مربیان«، میروســـاو چیرو 
بلاژویـــچ، فراتـــر از یـــک ویترین مـــدال بـــود. او یک 
جادوگر روانشـــناس، یک بازیگر قهـــار کنفرانس‌های 
مطبوعاتـــی و معمـــاری بود کـــه خشـــت اول فوتبال 
مدرن را در دو کشـــور کاملاً متفاوت بنا نهاد: کرواسی 
و ایران. داســـتان بلاژویچ، روایتی اســـت از صعود به 
قله‌های آلـــپ در ســـال ۹۸ و ســـقوطی دراماتیک در 
ســـواحل خلیج‌فارس که سرنوشـــت فوتبال ایران را 

برای دو دهـــه تغییر داد.
اگر جام جهانـــی ۱۹۹۸ را یک صحنه تئاتر بزرگ فرض 
کنیم، میروســـاو بلاژویچ بدون شـــک نقش اول آن 
در بخـــش کارگردانی بـــود. او با تیمی به فرانســـه آمد 
که تنها ۷ ســـال از اســـتقلال کشـــورش )کرواســـی( 
می‌گذشـــت، امـــا چنـــان بـــاوری در کالبـــد ایـــن تیم 
دمیـــد که جهان تـــا به امـــروز از آن به عنـــوان یکی از 
بزرگترین شـــگفتی‌های تاریخ یاد می‌کنـــد. بلاژویچ 
یکـــی از پیشـــگامان و احیاکنندگان سیســـتم 3-۵-2 
در دنیای مـــدرن بـــود. او در جام ۹۸ تیمی ســـاخت 
کـــه در آن توازن میـــان دفاع خشـــن و حمله ظریف 

در اوج بود.

بال‌های پرواز: او به »روبرت یارنی« در ســـمت چپ و 
»ماریو اســـتانیچ« در سمت راست آزادی مطلق داد تا 
به عنوان »وینگ‌بک« کل جناحین را پوشـــش دهند.

 مثلـــث میانـــه: حضـــور زوانیمیـــر بوبـــان )کاپیتـــان 
و طـــراح(، آلـــژو آســـانوویچ و روبـــرت پروســـینچکی 
در میانـــه میـــدان، بـــه کرواســـی قدرت حفـــظ توپ 
بی‌نظیـــری می‌داد کـــه حتی برزیل و آلمـــان را هم به 

دردســـر انداخت.
بلاژویـــچ بـــا کرواســـی در جـــام جهانـــی ۱۹۹۸ کاری 
کرد کـــه با منطق علـــم ورزش همخوانی نداشـــت. او 
تیمی از یک کشـــور جنـــگ‌زده را به رتبه ســـوم جهان 
رســـاند اما تصویر مانـــدگار او در آن جـــام، نه تاکتیک 
2-۵-3 معروفـــش، بلکـــه کلاه پلیـــس فرانســـوی بود 
کـــه بـــه نشـــانه همبســـتگی بـــا پلیســـی که توســـط 
هولیگان‌هـــا مـــورد حملـــه قـــرار گرفتـــه بود، بر ســـر 
می‌گذاشـــت. چیـــرو بـــا آن شـــال‌گردن ابریشـــمی و 
کاریزمـــای بی‌نظیـــرش، ثابـــت کـــرد که رهبـــری یک 
تیم، پیش از آنکه به تخته‌ســـیاه نیاز داشـــته باشـــد، 

به تســـخیر قلـــب بازیکنان نیـــاز دارد.
پـــس از روزهـــای تلخ تیم ملـــی ایران، برای رســـیدن به  
جـــام جهانـــی ۲۰۰۲، فدراســـیون فوتبال ســـراغ مردی 
رفـــت که دنیـــا او را بـــه عنوان »برنـــده برنـــزی پاریس« 
می‌شـــناخت. ورود بلاژویـــچ بـــه ایـــران در ســـال ۲۰۰۱، 
شـــبیه به ورود یک سوپراســـتار هالیوودی بـــود. او با آن 
ادبیـــات خـــاص )واژه معروف پســـرم( و اعتمادبه‌نفس 
بی‌پایانش، به فوتبالی که دچار ســـرخوردگی شده بود، 
روح تـــازه‌ای دمیـــد. چیـــرو نیامده بود کـــه فقط مربی 
باشـــد؛ او آمده بود تا یک انقلاب ســـاختاری ایجاد کند.
بزرگتریـــن میراث بلاژویـــچ در ایران، شـــجاعت او در 
تغییر نســـل بود. او کســـی بود که به ابراهیم میرزاپور 
گمنـــام اعتماد کرد، جـــواد نکونام جوان را به ســـطح 
اول آورد و رحمـــان رضایـــی را به یک صخـــره در دفاع 
تبدیل کـــرد. بلاژویچ بـــه بازیکنان ایرانی یـــاد داد که 
نباید از هیچ نامی بترســـند. او چنـــان جوی پیرامون 
تیم ملی ســـاخت کـــه اســـتادیوم آزادی در هـــر بازی 
بـــه یک آتشفشـــان تبدیل می‌شـــد. اما همـــه اینها به 
یک شـــب شـــوم در منامه ختم شـــد؛ ۲۱ اکتبـــر ۲۰۰۱، 
شـــبی که در تاریخ فوتبـــال ایران با نام »بازی کشـــک 

و بادمجان« یا »شـــام مســـموم« گره خورده اســـت.
ایـــران فقط به یـــک پیـــروزی مقابل بحریـــن ضعیف 
نیاز داشـــت تا مســـتقیماً به جام جهانـــی ۲۰۰۲ صعود 
کنـــد اما تیـــم بلاژویـــچ در منامه ســـایه‌ای از خودش 
هـــم نبـــود. شکســـت ۳-۱ و آن حـــرکات تحریک‌آمیز 
بازیکنـــان بحرین با پرچم عربســـتان، کمر تیم چیرو 
را شکســـت. شـــایعات عجیبی درباره وضعیت غذای 
بازیکنان و جو ســـنگین هتل مطرح شد، اما حقیقت 
تلخ این بود: جادوی چیرو در حســـاس‌ترین شـــب، 

کار نکرد.
بلاژویچ همـــواره در مصاحبه‌هایش از ایران به عنوان 
»وطن دوم« خود یاد می‌کـــرد و می‌گفت: »بزرگترین 
اشـــتباه من ایـــن بود کـــه نتوانســـتم مـــردم مهربان 

ایران را در آن شـــب بحرین خوشـــحال کنم.«
ایران به پلی‌آف رفت و حریف غول ســـبز اروپا، ایرلند 
شـــد. پس از شکســـت ۲-۰ در دوبلین، بازی برگشت 
در آزادی به یکـــی از دراماتیک‌ترین شـــب‌های تاریخ 
ایران بدل شـــد. ایران ۱-۰ پیروز شـــد، امـــا برای صعود 
کافی نبود. پس از ســـوت پایان، دوربین‌ها روی چهره 
بلاژویـــچ زوم کردند؛ مردی کـــه در پاریس دنیا را فتح 
کرده بود، حـــالا روی نیمکـــت آزادی مثل یک کودک 
اشک می‌ریخت. او عاشـــق ایران شده بود و شکست 
در صعود، بزرگترین حســـرت زندگی ورزشی‌اش شد.
اگرچـــه بلاژویـــچ ایران را به جـــام جهانی نبـــرد، اما او 
»معماری« بود که نقشه ســـاختمان را کشید. دستیار 
وفـــادار او، برانکـــو ایوانکوویـــچ، راه او را ادامه داد و با 
همان تیمـــی که چیرو ســـاخته بود، ایـــران را به جام 
جهانـــی ۲۰۰۶ و قهرمانـــی بازی‌های آســـیایی رســـاند. 
بسیاری از کارشناســـان معتقدند نسل طلایی دهه ۸۰ 
فوتبال ایران، مدیون نگاه تیزبین و ســـختگیری‌های 

مـــدرن بلاژویچ بود.
چیـــرو بلاژویـــچ در ســـال ۲۰۲۳ از دنیا رفـــت، اما در 
قلـــب ایرانی‌ها جایگاهـــی ویـــژه دارد. او مربی‌ای بود 
که بـــا تمـــام وجـــودش بـــرای پیراهن ایـــران حرص 
می‌خـــورد و فریـــاد می‌زد. او بـــه ما یاد داد کـــه فوتبال 
فقط یـــک بازی نیســـت، بلکه فســـتیوالی از عواطف 
انســـانی اســـت. بلاژویچ، پیوند ناگسســـتنی فوتبال 
بالـــکان و ایـــران بود؛ مـــردی که با شـــال‌گردنش آمد 
و با اشـــک‌هایش رفـــت اما ردپـــای کفش‌هایش برای 

همیشـــه در چمـــن ورزشـــگاه آزادی باقی ماند.

شـــانزدهمین دوره جام جهانی فوتبال در ســـال 
۱۹۹۸ به میزبانی فرانسه برگزار شد. این مسابقات 
که از ۱۰ ژوئن تا ۱۲ ژوئیه )۲۰ خرداد تا ۲۱ تیر ۱۳۷۷( 
برگزار شد، یکی از نقاط عطف تاریخ فوتبال مدرن 
محسوب می‌شود؛ چراکه هم از نظر تعداد تیم‌ها 
دچار تحول شـــد و هم قصه‌ای فراتر از یک میدان 

بازی را رقم زد. 
یـــک  تابســـتان ۱۹۹۸، فرانســـه تنهـــا میزبـــان 
تورنمنت فوتبالی نبود؛ این کشور صحنه‌ نمایش 
جهانی رؤیاهـــا، سیاســـت، هویت و ظهور نســـل 

تازه‌ای از ستارگان فوتبال شد. 
جام جهانی ۱۹۹۸ را بســـیاری نقطـــه‌ آغاز فوتبال 
مـــدرن می‌دانند؛ جامی که برای نخســـتین بار با 
حضور ۳۲ تیم برگزار شـــد و مرزهای فوتبال را به 
روی ملت‌هایی گشـــود که پیش‌تـــر کمتر فرصت 
حضـــور در بزرگتریـــن صحنه‌ جهان را داشـــتند. 
خیابان‌های پاریس، مارسی و لیون در آن تابستان 
لبریز از رنگ، موســـیقی و شور ملت‌هایی بود که 

فوتبال را فراتر از یک بازی می‌دیدند. 
فیفا با گســـترش تعداد تیم‌ها، به دنبال جهانی‌تر 
کردن این مسابقات بود و پنج سهمیه به قاره آفریقا 
و چهار ســـهمیه به آسیا اختصاص داد. در مرحله 
مقدماتی این دوره ۱۷۱ کشور حضور داشتند و ۶۴۲ 

دیدار برگزار شد. 
فرانســـه با ورزشـــگاه‌های بازسازی‌شـــده، فناوری 
تازه‌ پخـــش تلویزیونـــی و نماد دوست‌داشـــتنی 
مســـابقات یعنی »فوتیکس« خـــروس آبی‌رنگ، 
جامـــی را برگزار کرد که هنوز هم برای بســـیاری از 
هواداران، شاعرانه‌ترین نسخه‌ تاریخ جام جهانی 
است. اما در قلب این داستان، تیمی ایستاده بود 
که بعدها به نماد وحدت ملی فرانسه تبدیل شد؛ 

تیمی که زین‌الدین زیدان رهبری‌اش می‌کرد. 
آبی‌پوشـــان فرانســـه که هرگز طعـــم قهرمانی در 
جام جهانی را نچشیده بودند، با سرمربیگری امه 
ژاکه پا به مسابقات گذاشتند؛ تیمی که ستارگانی 
چون زین‌الدین زیدان، دیدیه دشان )کاپیتان(، 
لوران بلان، لیلیان تورام و فابین بارتز را در ترکیب 

داشت.
زیـــدان در همـــان ابتدای جـــام با اخـــراج مقابل 
عربستان، کشـــورش را نگران کرده بود. بسیاری 
تصور می‌کردند او فرصت جاودانه شدن را از دست 
داده است. اما بازگشتش در مراحل حذفی، آغاز 
افســـانه‌ای بود که در فینال به اوج رســـید. شـــب 
دوازدهم ژوئیه در ورزشگاه استادو فرانس، زیدان 
با دو ضربه ســـر تاریخی برابر برزیل، فرانســـه را به 
نخستین قهرمانی تاریخش رساند. آن شب تصویر 
چهره‌اش روی طاق نصرت پاریس نقش بســـت و 

هزاران نفر فریاد می‌زدند: »مرسی زیزو«. 
اما آن ســـوی میـــدان، بزرگترین معمـــای تاریخ 
فینال‌های جام جهانی شـــکل گرفت. رونالدوی 
برزیل، مهاجمی که جهان او را »پدیده« می‌نامید، 
ساعاتی پیش از بازی ناگهان از ترکیب اصلی کنار 
گذاشته شد. شایعات به سرعت سراسر جهان را 

فرا گرفت؛ برخی از تشنج عصبی سخن می‌گفتند، 
برخی از مسمومیت و حتی توطئه حرف می‌زدند. 
در نهایت رونالدو به زمین رفت، اما تنها سایه‌ای از 
آن ستاره‌ همیشگی بود. برزیل ۳ بر صفر شکست 
خورد و راز آن شـــب هنوز هم یکـــی از مبهم‌ترین 

داستان‌های تاریخ فوتبال باقی مانده است. 
برای ایرانی‌ها اما جام ۹۸ معنایی فراتر از قهرمانی 
فرانسه داشت. نام این تورنمنت برای همیشه با 
شهر لیون و دیدار ایران و آمریکا گره خورده است؛ 
مسابقه‌ای که فیفا آن را سیاسی‌ترین بازی تاریخ 
جـــام جهانی توصیف کرد. در فضایی ســـنگین و 
پرتنـــش، بازیکنان دو تیم پیش از آغاز مســـابقه 
با اهدای گل رز به یکدیگـــر، تصویری متفاوت به 

جهان ارائه کردند؛ تصویری از احترام و صلح. 
در زمین مسابقه، ایران شبی فراموش‌نشدنی را 
رقم زد. ضربه ســـر حمید استیلی که آرام و دقیق 
وارد دروازه آمریکا شـــد، ورزشـــگاه را منفجر کرد. 
کمی بعد، مهدی مهدوی‌کیا با فراری برق‌آســـا از 
میانه میدان، گل دوم را به ثمر رساند تا نخستین 
پیروزی تاریخ ایران در جام جهانی ثبت شود. آن 
شب میلیون‌ها ایرانی تا صبح در خیابان‌ها جشن 
گرفتند؛ شـــبی که فوتبال توانست برای لحظاتی 

مرزهای سیاست را کنار بزند. 
جام ۹۸ همچنین صحنه یکـــی از جنجالی‌ترین 
بازی‌های تاریخ فوتبال بود؛ تقابل انگلســـتان و 
آرژانتین در مرحله یک‌هشتم نهایی. مسابقه‌ای 
پر از درگیری، هیجان و ستاره‌های جوان. در این 
دیدار، مایکل اوون ۱۸ ساله با یک فرار خیره‌کننده 
و گلی تماشـــایی، خود را به جهان معرفی کرد اما 
در سوی دیگر، دیوید بکهام تبدیل به چهره منفور 
فوتبال انگلیس شـــد. او پـــس از درگیری با دیگو 
سیمئونه، با کارت قرمز اخراج شد و بسیاری حذف 
انگلیس را گردن او انداختند. فشـــار رسانه‌ها به 
حـــدی بود کـــه آدمک‌های بکهـــام در خیابان‌ها 
به آتش کشیده شـــد. با این حال، او سال‌ها بعد 
توانســـت دوباره جایگاهش را در قلب هواداران 

به دست آورد. 
در میان تیم‌های شرکت‌کننده، شاید هیچ‌کس 
به انـــدازه کرواســـی جـــذاب نبـــود. این کشـــور 
تازه‌اســـتقلال‌یافته اولیـــن حضور خـــود در جام 
جهانی را تجربه می‌کرد و در کنار غول‌های سنتی 
فوتبال، جام جهانی ۹۸ شـــاهد ظهور یک قدرت 
تازه نیز بود؛ کرواسی. کشوری که تنها چند سال از 
استقلالش می‌گذشت، با پیراهن‌های شطرنجی و 

فوتبالی جسورانه جهان را شگفت‌زده کرد.  
تیم میروســـاو بلاژویـــچ در مرحلـــه یک‌چهارم 
نهایی، آلمان قدرتمند را با ســـه گل در هم کوبید 

و تا نیمه‌نهایی پیش رفت. 
کرواسی با هدایت میروسلاو بلاژویچ و ستارگانی 
چون داور شوکر، زونیمیر بوبان و اسلاون بیلیچ، 
با ارائه فوتبالی هجومی و زیبا شگفتی‌ســـاز شد و 
به مقام سوم رســـید. داور شوکر عنوان آقای گلی 
را بـــا ۶ گل از آن خود کرد تا جـــام جهانی را به یاد 

ماندنی‌تر کند. 
جام ۱۹۹۸ همچنین سرشار از لحظات جادویی 
بود. قانون »گل طلایی« برای نخســـتین بار اجرا 
شد و لوران بلان با زدن نخستین گل طلایی تاریخ 

زیدان در 
همان ابتدای 
جام با اخراج 

مقابل 
عربستان، 
کشورش را 

نگران کرده 
بود. بسیاری 

تصور می‌کردند 
او فرصت 

جاودانه شدن 
را از دست داده 

است

مایکل اوون ۱۸ 
ساله با یک فرار 

خیره‌کننده و 
گلی تماشایی، 

خود را به جهان 
معرفی کرد اما 

در سوی دیگر، 
دیوید بکهام 

تبدیل به چهره 
منفور فوتبال 

انگلیس شد

گزارش یک

گاهی در تاریخ فوتبـــال، تیم‌هایی ظهور 
می‌کننـــد که فراتـــر از نتیجـــه، تبدیل به 
»روایت« می‌شوند؛ قصه‌هایی که سال‌ها 
بعد هنوز بوی شـــور، غرور و ایســـتادگی 
می‌دهند. کرواســـی جـــام جهانی ۱۹۹۸ 
یکی از همان روایت‌ها بـــود؛ تیمی که از 
خاکستر جنگ برخاست و با پیراهن‌های 
شـــطرنجی‌اش، قلب جهـــان فوتبال را 
تسخیر کرد. در مرکز این افسانه، مردی 
ایستاده بود با پای چپی مرگبار، نگاه آرام 
و ضرباتی که انگار پیش از شلیک، مسیر 

تور دروازه را از حفظ بودند؛ داور شوکر.
جام جهانی فرانســـه، صحنه پادشـــاهی 
زیـــدان و راز رونالـــدو بود، اما در ســـایه 
این دو داســـتان بزرگ، کرواسی چیزی 
ساخت که شاید انســـانی‌تر و شاعرانه‌تر 
بود؛ اثبـــات موجودیت یـــک ملت. تنها 
چند سال از اســـتقلال کرواسی و پایان 
جنگ‌های خونین بالکان می‌گذشـــت. 
هنوز زخم‌ها تازه بود، هنوز نام کشورشان 
برای بســـیاری ناآشـــنا به نظر می‌رســـید 
امـــا فوتبال بـــرای کروات‌ها فقـــط بازی 
نبود؛ راهی بود برای فریاد زدن اینکه »ما 

اینجاییم«.
شوکر، رهبر این فریاد بود.

او از آن مهاجمانی نبود که با قدرت بدنی 
یا سرعت برق‌آسا مدافعان را نابود کنند. 
جادوی شوکر در سادگی بی‌رحمانه‌اش 
پنهـــان بود. تـــوپ وقتی به پـــای چپش 
می‌رســـید، انـــگار زمان برای چنـــد ثانیه 
کند می‌شـــد. ضرباتش نه خشـــن بود و 
نه نمایشـــی؛ فقط دقیق، آرام و کشنده. 
او با کمترین تماس، توپ را به دورترین 
نقطه دســـترس دروازه‌بان می‌فرســـتاد؛ 
شـــبیه نوازنده‌ای کـــه کلیدهـــای پیانو را 
لمس می‌کند، نه فوتبالیستی که به توپ 

ضربه می‌زند.
شوکر اســـتاد فضاهای مرده بود؛ همان 

لحظه‌هایی که دیگران چیزی نمی‌بینند 
امـــا مهاجـــم بـــزرگ، بـــوی گل را حس 
می‌کنـــد. او در محوطـــه جریمـــه زندگی 
می‌کـــرد؛ با یـــک چرخش کوتـــاه، با یک 
مکث نصفه‌ونیمه، با یک نگاه. مدافعان 
مقابلش اغلب دیر می‌فهمیدند که خطر 

از کجا آمده است.
اما عظمت شـــوکر فقط در گل‌ها خلاصه 
نمی‌شـــد؛ در زمـــان گل زدنش بـــود. او 
در مهم‌تریـــن لحظه‌هـــا ظاهر می‌شـــد، 
درست زمانی که کرواسی به یک قهرمان 

نیاز داشت.
در نیمه‌نهایی، او در ورزشـــگاه اســـتادو 
فرانس، قلب پاریس را برای چند دقیقه 
متوقـــف کـــرد. شـــوکر دروازه فرانســـه را 
باز کرد و ســـکوتی ســـنگین روی سکوها 
نشســـت. فرانســـه، میزبـــان مغـــرور 
مسابقات، برای لحظاتی سقوط را مقابل 
چشمانش می‌دید. هرچند دو گل تاریخی 
لیلیان تورام رؤیای کرواسی برای رسیدن 
به فینال را نابود کرد اما حتی شکست هم 
نتوانست چیزی از شکوه آن تیم کم کند.

کرواســـی در دیدار رده‌بندی نیز دســـت 
از جنگیدن برنداشت. شوکر برابر هلند 

گل زد تـــا تیمش با کســـب مقام ســـوم، 
به بزرگترین موفقیـــت تاریخ فوتبالش 
برســـد؛ موفقیتـــی کـــه بـــرای کشـــوری 
تازه‌اســـتقلال‌یافته، چیـــزی نزدیـــک به 
معجزه بود. او با شش گل، کفش طلای 
جام جهانی را هم به دست آورد و نامش را 
کنار بزرگترین مهاجمان تاریخ ثبت کرد.

اما شاید مهم‌ترین میراث شوکر، چیزی 
فراتر از آمار و جام باشـــد. او به نســـلی از 
کروات‌هـــا اعتمادبه‌نفـــس داد؛ این باور 
که می‌توان از دل بحـــران، زیبایی خلق 
کرد. کرواســـی ۹۸ به جهان نشـــان داد 
که فوتبـــال فقط متعلق بـــه قدرت‌های 
سنتی نیست. گاهی کشوری کوچک، با 
چند بازیکن تشـــنه و مـــردی با پای چپ 
طلایی، می‌تواند نظم جهـــان فوتبال را 

به هم بریزد.
ســـال‌ها بعد، وقتـــی کرواســـی در جام 
جهانی ۲۰۱۸ دوباره تا فینال پیش رفت، 
بســـیاری ریشـــه آن موفقیت را در همان 
تابستان ۱۹۹۸ جست‌وجو کردند؛ جایی 
که شوکر و شـــطرنجی‌ها، نیمه‌شب‌های 
فرانسه را به صحنه رقص غرور ملی تبدیل 

کرده بودند.

تاریـــخ فوتبـــال بریتانیـــا، هیـــچ   در 
بازیکنـــی بـــه انـــدازه دیویـــد بکهـــام 
ت  شـــهر «   کس و د ا ر پا   گس   طعم
و نفـــرت« را نچشـــیده اســـت. جـــام 
جهانـــی ۱۹۹۸ فرانســـه بـــرای بکهام، 
نـــه یـــک تورنمنـــت فوتبالـــی، بلکـــه 
یـــک مســـلخ روانی بـــود کـــه توســـط 
ن  لند   ن خو تشـــنه‌  ی  نه‌ها ســـا ر
کارگردانـــی شـــد. داســـتانی کـــه با یک 
ضربه‌ پای نســـنجیده شـــروع شد و به 
یکـــی از ســـیاه‌ترین پرونده‌هـــای »آزار 
رسانه‌ای« در تاریخ ورزش بدل گشت. 
۳۰ ژوئـــن ۱۹۹۸؛ انگلســـتان در برابـــر 
قـــرار  انتیـــن  آرژ دیرینـــه‌اش  رقیـــب 
گرفتـــه بـــود. بکهـــام، ســـتاره‌ نوظهور 
منچســـتریونایتد و نمـــاد جدید مـــد 
توســـط  دوم  نیمـــه  در  فوتبـــال،  و 
شـــد.  ســـرنگون  ســـیمئونه  دیه‌گـــو 
بکهـــام در حالی کـــه روی زمیـــن دراز 
کشـــیده بـــود، در واکنشـــی غریـــزی 
و از سر خشـــم، پشـــت پـــای خـــود را 
بـــه ســـمت ســـاق ســـیمئونه پرتـــاب 
کرد. ســـیمئونه بـــا زیرکی تمـــام خود 
را زمیـــن انداخـــت و »کیـــم میلتـــون 

نیلســـن«، داور بـــازی، کارت قرمـــز را 
از جیـــب خـــارج کـــرد. انگلســـتان ۱۰ 
نفره شـــد، در ضربات پنالتی شکست 
خورد و حذف شـــد. از همـــان لحظه، 
بریتانیـــا  ماشین تخریب رســـانه‌ای 

اســـتارت خورد. 
فردای آن روز، دکه‌های روزنامه‌فروشی 
در لندن شاهد یکی از بی‌رحمانه‌ترین 
تیترهـــای تاریخ بودنـــد. روزنامه »دیلی 
میرور« با تیتر درشـــت نوشت: »۱۰ شیر 
شـــجاع و یک پســـر احمق«. اما فاجعه 
بـــه تیترهـــا ختـــم نشـــد. رســـانه‌های 
تابلوئیـــد بریتانیـــا، بکهام را بـــه عنوان 
معرفـــی  ملی    شکســـت   مقصر تنهـــا 
کردنـــد. آنها نه تنهـــا فوتبـــال او، بلکه 
زندگی شـــخصی، مدل مـــو را هدف قرار 
دادنـــد تا ثابـــت کنند او تمرکـــزش را بر 

فوتبال از دســـت داده است. 
فشـــار رســـانه‌ها به قدری ســـهمگین 
بود که به ســـطح جامعه سرایت کرد. 
در جنوب لندن، هواداران خشمگین 
که تحت تأثیر گزارش‌هـــای روزنامه‌ها 
بودنـــد، آدمـــک دیویـــد بکهـــام را بـــا 
چـــراغ  تیـــر  ز  ا  ۷ شـــماره  پیراهـــن 

برق مقابل یک کافه بـــه دار آویختند. 
بکهام به »ســـیبل« تخلیه خشـــم ملی 
تبدیـــل شـــده بـــود. او هـــر جـــا کـــه 
بـــا توهیـــن و تف‌انـــدازی  می‌رفـــت، 
روبـــه‌رو می‌شـــد. روزنامه‌هـــا حتـــی 
آدرس خانه والدین او را منتشر کردند 
و تا ماه‌هـــا، نامه‌های تهدیـــد به مرگ 
بـــه ســـمت او روانـــه می‌شـــد. بکهام 
بعدها در مســـتند خود فـــاش کرد که 
در آن روزهـــا دچـــار افســـردگی بالینی 
شـــده بود و حتـــی نمی‌توانســـت غذا 

بخورد. 
ایـــن یادداشـــت، بازتابـــی از فرهنـــگ 
ر  د ن  نگلســـتا ا ی  نه‌ا ســـا ر   حم بی‌ر
دهـــه ۹۰ اســـت. آنها ابتـــدا بکهـــام را 
بـــه عنـــوان »پســـر طلایی« بـــه عرش 
بردنـــد تـــا ســـقوطش را تماشـــایی‌تر 
 ۹ ۸ ل  ســـا ر  د نه‌ها  ســـا ر  . کننـــد
بـــه دنبـــال یـــک »قربانـــی« بودنـــد تا 
ملی‌شـــان  تیـــم  ناتوانی همیشـــگی 
در ضربـــات پنالتـــی را پشـــت چهره‌ او 
پنهان کننـــد. بکهام در آن تابســـتان، 
نـــه فقـــط بـــا آرژانتینی‌هـــا، بلکـــه بـــا 
ی  مه‌هـــا نا ز و ر   ل و ا   ت صفحا   م تما
کشـــورش جنگید. رســـانه‌هایی کـــه 
در ســـال ۹۸ او را »احمـــق« نامیـــده 
بودنـــد، چهار ســـال بعـــد وقتـــی او با 
ضربـــه آزاد جادویـــی مقابـــل یونـــان، 
انگلســـتان را به جام جهانی ۲۰۰۲ برد، 
او را »قدیـــس« و »کاپیتان افســـانه‌ای« 
لقب دادنـــد. اما زخم ســـال ۹۸ هرگز 

بـــه طـــور کامـــل التیـــام نیافت. 
 ۹ ۸ ل  ســـا ر  د م  بکهـــا ی  ا جـــر ما
درس بزرگـــی برای دنیـــای ورزش بود؛ 
درســـی درباره‌ اینکه رســـانه‌ها چگونه 
می‌تواننـــد بـــا قدرت کلمـــات، زندگیِ 
حرفـــه‌ای و ســـامت روان یک جـــوان 
۲۳ ســـاله را تا مرز نابودی پیش ببرند.

 از »پسر طلایی« تا »دشمن ملی« 

شکنجه‌ رسانه‌ای دیوید بکهام در سال ۹۸ 
داور شوکر و رقص شطرنجی‌ها در نیمه‌شب پاریس

پای چپ طلایی

جام جهانی برابر پاراگوئه، فرانسه را نجات داد. 
دنیس برکمپ نیز یکـــی از زیباترین گل‌های 
تاریخ فوتبال را مقابل آرژانتین به ثمر رساند؛ 
کنترل خارق‌العاده، چرخـــش نرم و ضربه‌ای 
دقیق بـــا بیرون پا که هنوز هـــم در ویدئوهای 

تاریخ جام جهانی تکرار می‌شود. 

در پایـــان، فرانســـه قهرمـــان شـــد، برزیل با 
حســـرت بازگشـــت و فوتبال وارد عصر تازه‌ای 
شـــد؛ عصـــری کـــه در آن ســـتارگان فوتبال به 
چهره‌های جهانی بدل شـــدند و جام جهانی 
بیش از هر زمان دیگری به یک رویداد فرهنگی 
و رسانه‌ای تبدیل شد. جام جهانی ۱۹۹۸ تنها 

یک تورنمنت نبود؛ داستانی بود درباره اتحاد، 
فشار، شهرت، سیاست و رؤیا. جامی که در آن 
زیدان به پادشـــاه پاریس تبدیل شد، رونالدو 
شکســـت‌پذیر بـــه نظر رســـید و کرواســـی به 
جهان فهماند که معجزه در فوتبال همیشـــه 

ممکن است.

مروری بر جام جهانی ۱۹۹۸

سمفونی »خروس‌ها« در پاریس

iranvarzeshii
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 جـــام جهانـــی ۱۹۹۸ فرانســـه فقط یک تورنمنت بـــزرگ فوتبالی نبود؛ ایـــن رقابت‌ها نقطه آغاز 
تحولی تاریخی در ســـاختار مهم‌ترین رویداد فوتبال جهان به شـــمار می‌رفـــت. تا پیش از آن، 
جـــام جهانی بـــا حضور ۲۴ تیم برگزار می‌شـــد، اما فیفا با تصمیمی جســـورانه تعـــداد تیم‌ها را 

بـــه ۳۲ تیم رســـاند؛ تغییری که چهره فوتبال جهـــان را دگرگون کرد. 
ایده این توســـعه توســـط ژائو هاولانژ مطرح شـــد. هدف اصلی او »جهانی‌سازی« واقعی فوتبال 
بود؛ زیرا بســـیاری از قاره‌ها، به‌ویژه آفریقا و آســـیا، ســـهمیه ناچیزی در جام جهانی داشـــتند. 
بـــا اجرای فرمت جدید، ســـهمیه آفریقا از ۳ به ۵ افزایش یافت و فرصت بیشـــتری برای حضور 

تیم‌های نوظهور فراهم شـــد. 
از ســـوی دیگر، پس از فروپاشـــی اتحاد جماهیر شـــوروی و یوگســـاوی، تعداد کشورهای عضو 
فیفـــا افزایـــش چشـــمگیری پیـــدا کـــرده و رقابت برای صعود دشـــوارتر شـــده بـــود. همچنین 
افزایـــش تعـــداد مســـابقات از ۵۲ بـــه ۶۴ بـــازی، درآمدهـــای کلان‌تـــری از محـــل حـــق پخش 

تلویزیونـــی و قراردادهای اسپانســـری بـــرای فیفا به همـــراه آورد. 
در جام جهانی فرانســـه، برای نخســـتین بار ۸ گروه ۴ تیمی شـــکل گرفت؛ فرمولی که تا ســـال 

۲۰۲۲ ادامه یافت و بســـیاری آن را »اســـتاندارد طلایی« جام جهانی می‌دانند.


